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  چكيده

افزاريِ قدرت در پيروزي انقلاب اسلامي ايران معنوي و نرمنقش عوامل 
. چنانچه اين انقلاب با حداقل عنصــر خشــونت و ســتبســيار برجســته ا

 -بدون نقش حمايتگرايانه دو ابرقدرت عصـــر و با تكيه بر منابع هويتي
ســـالاري ديني به مدل مردم و فرهنگي خويش به پيروزي دســـت يافت

ظام مطرح شـــد. مدلي كه دو گفتمان مســـلطِ عنوان هويت فرهنگي اين ن
 .ليبراليسـم غربي و سـوسـياليسـم شـرقي را به چالش اســاسي كشاند

پرسـش اصـلي اين مقاله اين است كه استمرار حيات و استواري مباني 
ـــلامي ايران در عرصـــه بين -امنيتي المللي راهبردي نظام جمهوري اس

ن مبنا قرارگرفته است معلول چه عواملي بوده است؟ فرضيه مقاله بر اي
ـــلامي ايران«كـه  ين ترمهمبه عنوان » هويت فرهنگي نظام جمهوري اس

ايران، عـامل اصـــلي گراي نظـام ج.ا.عمـل-گرامقوم راهبرد امنيتيِ واقع
ــه بين ــتپايداري و تداوم اين نظام در عرص تا جائي كه  المللي بوده اس

فرهنگي  -معنويي هاارزشاين هويـت منحصـــر بـه فرد كـه مبتني بر 
 هاي انقلاب اسلامي را در فراتر از مرزهايباشـد امكان اشاعه آرمانمي

هاي دين اسلام، آموزهاين هويت فرهنگي، مبناي ملي فراهم نموده است.
ـــتنبط از قرآن يعني  » قــدرت توحيــدي«و  »هنجــارگرايي مبنــايي«مس

ــمه مي ــرچش و آيت  گيرد كه نمود و تبلور آن در آرا امام خميني(ره)س
رو بر مبناي خوانش تئودور  اي نمايان اســـت. نوشـــتار پيشالله خامنه

آدورنو و ماكس هوركهايمر و با اســـتفاده از روش توصـــيف نظري و 
 تفسيري به دنبال اثبات فرضيه خويش است.

 هايآموزه ،ينيد ســـالاريمردم ،يفرهنگ تيهو ،يمل تيامن :دواژهيكل
  .رانيا ياسلام يجمهور ،ياسلام

  26/1/1396 تأييد خيتار                                            5/12/1395 تافيدر خيتار

نا یص ی -عل پژو
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  مقدمه
ر دجنگ ســرد فضــاي پيروزي انقلاب اســلامي ايران در شــرايطي حاصــل شــد كه هنوز 

آمريكا  همتحدايالاتعرصه جهاني يعني و دو قدرت برتر  حاكم بود الملليبينعرصه روابط 
انقلاب از ن پيروزي ايپرداختند. به مقابله هژمونيك و ايدئولوژيك با يكديگر ميو شوروي 

ــيرت ــهانيان  جهات متعددي موجب شگفتي و حـ اد د رخ انقلاب در زمانياز سويي د. شجـ
از سوي . تدانسرا مـحتمل نميآنـ ، وقــوعسكولاريسمبر قرن بيستم يعني  حاكم انديشه كه

 بر نطقه،م سياسي آن بـه عـنوان ژاندارم رژيم كه به وقوع پيوستمــكاني  ديگر، انقلاب در
. آمدخاورميانه به حساب مي هاي قدرتمندالملل، از دولتبين روابط اساس ساختار ناعادلانه
فرهنگ غربي و به ويژه آمريكايي باعث  هايپذيرش عناصـــر و مؤلفهدر داخل كشـــور نيز 
 .تاريسم فرهنگي شده بودحكمراني نوعي توتالي

ــد ديني انقلاب برخلافانقلاب كه با پيروزي اين  ــيه، چينآن دوره مانند هاي ض و  روس
ـــوبا، با مذهب عجين در اداره ي اســلامي هاارزشو  ديني و هدف آن احياي تفكر شــده كـ

 ينرتمهميكي از در ايران بــه عنوان  ايالگوي توزيع قــدرت جهــاني و منطقــه ،جــامعــه بود
ه كرد و از آن به عنوان جزيرايفا ميمتحدان اســـتراتژيك آمريكا كه نقش ژاندارم منطقه را 

دگرگوني اســاســي شــد. در چنين فضــايي پرســش از چرايي شــد، دســتخوش ثبات ياد مي
ــتمرار حيات و پايداري مباني امنيتي ــه  -اس ــلامي ايران در عرص راهبردي نظام جمهوري اس

 كند. فرضيه اين مقاله بر نقش برجسته هويت فرهنگي نظاملوه ميالمللي پرسـشي مهم جبين
 »هنجارگرايي مبنايي«هاي مستنبط از قرآن يعني جمهوري اسلامي ايران كه عمدتاً از آموزه

اســـت كه با پيروزي انقلاب  روگيرد تأكيد دارد ازاينســـرچشـــمه مي» قدرت توحيدي«و 
شــد و  برخوردار آفرينينقشاز امكان  يرانيا ياسـيســ فرهنگ در نهفته يهنجارهااسـلامي 
 گاهيجا انقلاب، از پس دوران در اسلام ياسيسـ فرهنگ از الهام گرفته ياجتماع يهامؤلفه

ول اص ها،اگر آرمانياح توانران را مىيانقلاب اسلامى ا كرد. بر اين مبنا دايپ يسازسرنوشت
ــىيو اهداف د ــلامى پلماس ــاب آوردبه  اس  يجمهور. نظام برآمده در پس انقلاب يعني حس

 يسايس يهاارزشفرهنگ و  يهاد بر مؤلفهياسلام و تأك يهاآموزه اسـاسران بر يا ياسـلام
ه هاي انقلاب اســلامي بود كاز جمله آرمان فرهنگي، هويت بازيابيزيرا  شــكل گرفت ديني

ــورت گرفتبه دنبال هويت ــران صـ ــلت ايـ ت انقلاب و نظام يماهتنها نه ن امر يا .خواهي مـ



 2525                                                                        9696/بهار /بهار 3838سال يازدهم/شمارهسال يازدهم/شماره                                  

ه است بلكه عاملي در حفظ امنيت و ها متفاوت ساختگر نظاميران را از ديا ياسلام يجمهور
  استمرار بقاء اين نظام بوده است.

ـــپرابا توجه به اينكه  ـــوزدهم يو صنعت يمال يهايورتامـ  يب، به تخراز ربع آخر قرن نـ
ــامعه، طبسنت، از جمله انسان( يكانقاط اتتمام  دا با ج بودند و زدهدست عت)يمـــذهب، جـ

تحقق  ،ز مبدل ســاختنديناچ يابه مهره را يو با ايجاد فردگرايي، هان پشــتوانهيا كردن او از
ـــلــامي ايران را مي ـــخ بــه توان نظــام جمهوري اس ي هويتي كــه در فرآينــد هــاچــالشپــاس

 وابطر طنفي كامل ساختار مسليز دانست. آرمان جمهوري اسلامي ن دادمدرنيزاسيون رخ مي
ـــهانمحوري با ن سـاختن ساختاري جديدالملل و جايگزيبين هم نآ ،ه استبود اسلام ت جـ

ور طهمان ؛داردكه در جهت آزادسازي دنياي اسلام از سيطره غرب گام برميانقلابي اسـلام 
ــقلاب نيست، به ايران منحصر ما انقلاب« :كندمي خاطرنشان امام خمينيكه  ــران، انـ آغاز  ايـ

، حاكم ســياســي ســاخت نظام). اگرچه 310: 1377(فولر،»انقلاب بزرگ جهان اســلام اســت
ـــت امنيتي و ت مهمينقش  ـــيـاس ـــير تهديدها ايفا ميدر تعيين س اما  كندعريف امنيت و تفس

ايد در ز باسـتمرار حيات و اسـتواري مباني امنيتي راهبردي نظام جمهوري اسلامي ايران را ني
فرهنگي كه برخلاف جريان حاكم جهاني عامل پيروزي  -عناصـــر معنوي، ارزشـــي، هويتي

ـــتجو كرد. به ويژه انقلاب بوده ـــ ريز غالباً كه ييايدن دراند جس  يخارج يروهايطره نيس
 يريگبهره خود درآورند، اديانق به را روهاين ريسا اندداشـته يسـع كه اسـت بوده يرانگريو

 يابزارها از يكي اســلامي -يرانيا يســنت و هويت فرهنگ از نظام جمهوري اســلامي ايران
 گفتمان شناسياستمرار بقا بوده است مخصوصاً آنكه هويت فرهنگي و نشانه يبرا لازم مهم

 مورد مطالعه غرب جهان از يانتقاد ليتحل با ارتباط در توانمي را انقلاب اســـلامي ايران

  .)Nasr, 2006: 135(داد قرار
به حساب آوريم و و هنجارهاي يك گروه معين  هاارزشمجموعه اگر فـرهنگ را 

ستگي عبارت از هـمب هويت فـرهنگي،بدانيم ديگران يك گروه با مرز عامل تمايز و  را هويت
م خود را متعلق به ه افراد يك حوزه، كه به واسطه آن، جـامعه و يكپارچگي بافت معنوي

عد اي داراي دو بُبه عبارت ديگر، فرهنگ هر جامعه شمارند.از سايرين متمايز ميو دانند مي
مادي و معنوي است؛ بعد غيرمادي كه شامل آداب و رسوم، معتقدات و علوم و هنرها است 

دهد و با توجه به اينكه هويت فرهنگي مشرف بر تمام هويت فرهنگي آن جامعه را شكل مي
هاي زندگي انسان به طور مستقيم يا غيرمستقيم ظهور و بروز است در تمام ساحت هاهويت
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) اين هويت فرهنگي مبناي شخصيت فردي و اجتماعي 29: 1386القلم، كند(سريعپيدا مي
  كند.بودن يك ملت را فراهم مييك جامعه است و موجبات توانايي و زنده

هاي هـــاريخي از تجربت انـــباشتي به نسبت خودآگاهي حاصل هويت فرهنگي يك ملت
وري اين مبنا در مـورد كـش طبعاً است. گرفتهشكلآن ملت است كه در طول زمان  فرهنگي

وردار از اهميت زيادي برخبسيار طولاني است تمدني  -تاريخي يشينةداراي پكه  چـون ايران
  ت.سا هاي گوناگون تجربي را در خود اندوختهر از انباشتظيناي بـيمجموعه چراكهاست 
ـــودميمقـالـه تلـاش در اين   ـــت اصـــول و مفـاهيم نظريـه انتقادي  ش مكتب بـا كـاربس

ــه ويــژه )Frankfurt School(فـرانـكـفـورت و  )Horkheimer(خــوانــش هــوركهــايمر ب
به تحليل امنيت ملي نظام جمهوري اسلامي ايران در پرتو مسائل هنجاري  )Adorno(آدورنو

  و فرهنگي پرداخته شود.
 نظري: اولويت عنصر فرهنگ در مكتب فرانكفورت چارچوب .1

بدين بدين شد شــد  ررييييتغتغ دچاردچار المللالمللبينبين روابطروابط بربر حاكمحاكم ييهاهاممييپاراداپارادا بعدبعد بهبه 19801980 دههدهه لليياوااوا ازاز
سائل فرهنگيو مســـائل فرهنگي  ييييهنجارگراهنجارگرا كهكه  گونهگونه هاي موجود هاي موجود افتافتييرهره در مياندر ميان  توجهيتوجهيقابلقابلجايگاه جايگاه  و م

ـــه بين صه بيندر عرص يافت. مكتب انتقادي فرانكفورت كه المللي يـافت. مكتب انتقادي فرانكفورت كه در عر ـــازمانالمللي  ـــلينددهس آن  گان اص
ستم، پيشرومكاتب فكري قرن بيســتم، پيشرو  ينينترترمهممهميكي از يكي از به عنوان به عنوان   هوركهايمر و آدورنو بودند در در   مكاتب فكري قرن بي

توان مين گويدمياي بود كه هوركهايمر به اندازه نزديكي اين دو انديشمنداين زمينه است. اين زمينه است. 
 دام يــك از ذهن آدورنومــده اســــت و كــهــا از ذهن من برآگفــت كــدام يــك از ايــده

  ).25: 1389(هوركهايمر، برافروخته
رو ازاين اي است پيچيده و چندبعديالبته بايد توجه داشت كه مكتب فرانكفورت پديده

هاي گوناگون تشـــريح و تفســـير شـــده ســـبك انديشـــه اجتماعي آميخته با آن، به شـــيوه
توان در هاي انتقاديِ اين مكتب را مياما فصــل مشــترك نظريه ؛)7: 1373اســت(باتامور، 

مكتب ). Geuss, 1981: 1(يافت» بخشيرهايي«و بعُد » ايجاد روشـنگري«ها يعني هدف آن
ـــت اما محدوديت  گرايي مكتبهاي ماديانتقـادي فرانكفورت اگرچه متأثر از ماركس اس

يي و گرارو فرهنگ را به عنوان واسطه ميان ماديماركسـيسـم را در نظر گرفته اسـت از اين
   ).Mendieta, 2007: 236-237داده است( باوري قرارذهن

تقاد داشت آن اع لةيوس انسان به يهست يريگشت و شكليمع هويماركس به اقتصـاد و ش
ها پردازي در خصــوص ســاختار جوامع و تحولات آنبه نظريه بر مبناي اقتصــادرو، اين و از
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ـــرهنگ به جاي يكرد انتقاديرو يولپرداخت  رار مبناي نظريه خود ق را شهيو اند اقتصاد، فـ
قد اســـت گرايان معتداده اســـت. هوركهايمر با تأكيد بر تمايز روش مكتب انتقادي با اثبات

روش انتقادي تنها بر پروســـه منطقي متكي نيســـت زيرا اگر نظريه انتقادي فقط دربرگيرنده 
ـــوس بــاشــــد ديگر ميــان شــــاخــه هــاي مختلف علوم تمــايزي وجود نخواهــد امور محس

  .)Horkheimer, 1972: 211- 214(داشت
ـــنعتي هوركهـايمر مي ـــالوده فرهنگ ص خواهد به نقد و واكاوي مفهوم عقلانيت كه ش

با مخالفت از روش دكارتيِ جدايي  رواز اين) 23: 1389بپردازد(هوركهايمر،  معاصـر است
د دهن الگويي به دســت ميكند و در آميشــديد عين و ذهن، نظريه انتقادي خود را مطرح 

ـــتره تاريخي ـــاني در گس فع تحت تأثير يك ن شاكـه هـدفش دريـافتي جـامع از كليت انس
كران گوناگون و اتحاد روشنفبخش است. برنامه اين مكتب ضرورت پيوند ميان دانشرهايي

  .)139: 1376(هوركهايمر، كندميبا نيروهاي اجتماعي خواهان دگرگوني را ايجاب 
زاري ليل انتقادي از صنعت فرهنگ و عقلانيت ابنظريه فرهنگ مكتب فرانكفورت با تح

داري به دنبال معرفي فرهنگ والا و شكوفا كننده عقلانيت حاكم بر جوامع صـنعتي و سرمايه
ـــمني يك پيش ـــت چنانچه از نظر آدورنو، فرهنگ به طور ض ـــتين اس نياز براي جامعه راس

سازي سعي دارد هنگداري به كمك صنعت فراما نظام سرمايه) (Adorno, 1993: 18است
ب كســ براي توزيع و صــرفاًد يك كالا تنزل دهد تا را در ح محصــولات فرهنگي و هنري

  ).135: 1388يار، سرمايه توليد شود(مصلح و گل
نماي صنعت فرهنگ كوشش هوركهايمر و آدورنو در بيان اهميت وضع مفهوم متناقض

اي به شدت مديريتي و بوروكراتيك شده و تحت سيطره كامل ديناميسم فرهنگي در جامعه
گيري از نظريه قدرت ميشل فوكو مكانيسم است. صنعت فرهنگ با وامعقل ابزاري درآمده 

 ,Ofarrell (هاي نرم آن اســتحركتي شــورآفرين از هســته ســخت و زمخت قدرت به لايه

ر سازي دمل جذب و يكسانمثابه عاصنعت فرهنگ در حمايت از مدرنيسم به )106 :2005
 »صــنعت فرهنگ«، آدورنو و هوركهايمربه واقع  ).Ward, 2005: 110(كندجامعه عمل مي

در  هاي عصــر ســلطه عقلانيت ابزاري توصــيف كردند.ين ويژگيترمهمرا به عنوان يكي از 
ــرهنگ داري متأخر، تلفيقعصر سرمايه ــا فـ ه ب طياي منحفرهنگ توده سرگرمي و بازي، بـ

سازي در يكي شدن آن با نياز مصنوعا ساخته زيرا قدرت صنعت فرهنگ است آورده وجود
اين  ).Horkheimer, 2004: 66(انجامدشده ريشه دارد و اين امر به افزايش انفعال مردم مي
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كند نه به نحوي كه بايد در زندگي حل صنعت مسائل مهم انسانيت را فقط در ظاهر حل مي
ها جهان گذارد انســـانگويد اين صـــنعت نميآدورنو مي .)97: 1387ي، شـــوند(اســـترينات

آدورنو و  .)79: 1358ديگري جز آنچه هســت براي خود متصــور شــوند(جي و هوناگل، 
ــان را در باور هوركهايمر بر اين ــايش كاذب، انس ــنعت فرهنگ با ايجاد رفاه و آس ند كه ص

حصولات صنعت فرهنگ را به او تحميل دهد و سرانجام استفاده از متوهم آسـايش قرار مي
چمبر  اي كه درتا جائيكه جامعه كندميفرديت و اختيار را از او سلب  ،كه اين عمل كندمي

ــنعت فرهنگ  ــد، هرگونه نيروي رهاييص  Adorno(دهدبخش را از دســت ميغلتيده باش

and Horkheimer, 1993: 3.(  عصــر هوركهايمر دوره مدرن را بر اين اســاس اســت كه
نيز بشــريتِ  از نظر آدورنو). Baragwanath, 2015: 66(ســازي ناميدگري و ويرانوحشــي

دوره جديد با حاكميت عقل ابزاري و فنّاورانه به جاي اســتقرار در شــرايط انساني در ورطه 
بيعت يعني سلطه بر طفرزند نهضت روشنگري قرن هجدهم است نوعي جديد از بربريت كه 

رو نقد فرهنگي سهم اصلي آدورنو در نظريه انتقادي و افتاده است از اينها فرو ديگر انسـان
او همت  )13: 1392ارشاد، ؛ 19-20: 1373؛ باتامور، 100: 1388رفت(آدورنو، به شـمار مي

خود را صـــرف جســـتجوي مبنايي براي رخنه در ســـاز و كارهاي تصـــلب يافته ســـيســـتم 
). بر 97: 1393س رهايي فراهم آورد(مبلغي، اي از جنداري ســاخت تا بتواند فلســفهســرمايه

اين اســاس توجه خاصــي به فرهنگ مبذول داشــت زيرا از نظر او فرهنگ به معناي واقعي 
  .)Adorno, 1991: 86(انگيزدكلمه همواره اعتراضي را عليه مناسبات متحجر برمي

  هاي هويت فرهنگي جمهوري اسلامي ايرانشاخصه .2
به  دارد يالمللنيبروابط  بسزايي در روح تأثيرت يهوو  فرهنگامروزه چنانچه ذكر شد 

 روازاين ذهن و رفتار اســت جهت دهنده ياجـــــتماع هايحوزه بســياري ازدر  اي كهگونه
ــ يجمع يهاق رسانهيمسلط در جهان كه از طر فرهنگِ ــهشوديالقا مـ ــنوان  ، بـ ن يترمهمعـ

 و يا، انگارهيآن را قدرت هنجار يكه گاه يرت نـرمقـد د؛رويشمار م منبع قدرت نرم به
 .ه دارديتك هاارزشو  ، هويتفرهنگ بر و نامنديم يدتيعق

ــت و فرهنگ را مرتبط كرده  ــياس ــه س ــته دو عرص هويت فرهنگي، طي چند دهه گذش
ساختارهاي سياسي و در اشكالات و  قدان آزاديدر مقابل ف). Baldwin, 1999: 15(است

 تيهورو آيد. ازاينبه شمار مي روشنگري فرهنگي در مستمر نشـانه شكستي جامعه حقوقي
در  ) Tomlinson, 2003: 269) آيدز به شـمار ين يجمع يتواند دستاورد ثروتيمـ يفـرهنگ
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ـــي  مركزيــت ديــالكتيــك آدورنو نيز توجــه او بــه ادراك و هويــت جــايگــاهي اســــاس
 . :Edwards, 2015)238(دارند

آفرين اســت كه داراي خصــلت آن فرهنگي قدرت صــرفاًالبته نكته مهم اين اســت كه 
به علايق ديگران را داشــته باشــد. اگرچه هويت فرهنگي ايران  دهيشــكلجذابيت و قابليت 

 يل، دارايتشك يران از ابتدايا ينظام اسـلام) و 35: 1385محور اسـت(نجفي، متنوع اما دين
ن موضوع موجب شده است به دنبال يبـــوده و ا يو اســـلام يفرهنگ يهايژگيو و هامؤلفه

زيرا هم وقوع انقلاب اســلامي و هم تداوم  باشــد يجهان اســتيدر ســ ياعمال قدرت فرهنگ
ني يع. شـــودميداري اســـت، تعريف حيات آن با هويتي كه در برابر جريان حاكم ســـرمايه

ــديد نظريه ــده بود و اگرچه نوع نظامي كه مورد انتقاد ش پردازان مكتب فرانكفورت واقع ش
 اما همچنان بر اساس سلطه مبتني بر عريان داريبردهسلطه حاكم بر اين جريان را نه از سنخ 

ــوارمحرك ماشين همهدانستند كه هراس مي ــرآيند، چيزخـ اري دسرمايه يك اقتصاد اين فـ
 ايهآوريي دانشگاهي و فنهاپژوهش مدد و به يابدكه همواره بسـط و گسترش مي اسـت

ـــودمي تغـذيه جـديـدتر، . در اين نظام به ):20Adorno and Horkheimer, 1993-23(ش
ـــطه  ـــخت ناتوان مي هاي فرهنگيجدايي حوزهواس ـــود(هابرماس، دقايق عقلي س : 1375ش

297.(  
، لاب استاين انق كند و وجه مشخصها متمايز ميلابآنچه انقلاب ايران را از سـاير انق

ا من نقش مذهب ر« نويسد:مي . حميد عنايت در اين زمينهاست و عناصر فرهنگي نقش دين
انقلاب ايران در جهت توســعه آگاهي ؛ دانمانقلاب ايران مي مســئلهعنصــر اصــلي در كل 

مذهبي به وقوع پيوست كه عمق وفاداري به مذهب شيعه را نمودار كرد. مذهب شيعه باعث 
اي را عصرمان جايگاه ويژههاي همدا كند كه در ميان انقلابپيخصـوصياتي  ،شـد تا انقلاب

  ).46: 1377عنايت، »(پيدا كند
ـــيار ديگري(چه داخلي و خارجي) نيز  ـــمنـدان بس لاب معنوي قانقلاب ايران را انانـديش

ـــلامي و نهضـــت بخشالهاممنبع  ،توانـد بـه عنوان يك قدرت نرمداننـد كـه ميمي هاي اس
ـــورهــاي م ـــاني نظيركش ـــد، كس ـــلمــان بــاش كليم  )،322: 1357حــامــد الگــار(الگــار،  س

محمدي(محمدي، ) منوچهر132: 1382اسكاچپل(اسكاچپل،  تدا ،)1375(صديقي، صديقي
 هســاناف ،)1379(عشــقي، ليلي عشــقي ،)1367زنجاني، عباســعلي عميدزنجاني(عميد ،)1390
  ).1377آبادي، (نجمآبادينجم
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 يت نرمقدر فرهنگي و يهامؤلفهوجه داشــت كه به لحاظ مبنايي البته بايد به اين نكته ت
ـــلام مطرح م ـــديكه در اس ـــت كه در مفهوم يزيفاوت از آن چمت باش ـــازاس از جانب  يس
يستي و مباني اومان هاي اين مكتب ريشه درآرمان زيرا ارائه شـده است متفكران فرانكفورت

بـه ه كك روشـنگرى يالكتـــيدر كتاب دمر يكهارو هو عقل خودبنياد دارد. چنانچه آدورنو
ر اين ب نداهپرداخت عصـر اسـطوره به عصــر روشنگرى از ته در گذارينقد دسـتاوردهاى مدرن

ـــ محصـولباورند كه  ـــنگرى برخلاف ادعاى آرمانيعـ مبنى بر  روشنگرى نى دوران روشـ
ـــا نهايتاًها از سلطه خرافات و ترس و آزادى انسان ـــايرهـ ـــسان بـ و  تيعقلان تيحاكم ى انـ

  .(Adorno and Horkheimer, 1993)تريش جامعه توتاليدايپ زى نبود جزيكرد علمى چيرو
  يي مبناييهنجارگرا 1,2

صلي يكي از منابع اصـلي    توان هنجارسازي دانست به ويژهتوان هنجارسازي دانست به ويژهامنيت و حتي هژموني را ميامنيت و حتي هژموني را ميتأمين تأمين يكي از منابع ا
ــور به حوزه منطقه ــياســي يك كش شور به حوزه منطقهاگر هنجارهاي فرهنگي و س سي يك ك سيا ــاي و بيناي و بيناگر هنجارهاي فرهنگي و  شالمللي منتقل ش ود ود المللي منتقل 

ــودميمينيز برخوردار نيز برخوردار   تأثيرگذارتأثيرگذارعلاوه بر مقبوليت از جايگاه علاوه بر مقبوليت از جايگاه  ). ). 1818: : 13931393(رفيع و همكاران، (رفيع و همكاران، شودش
مباني سياسي اسلام به مباني سياسي اسلام به  دردر  ييادراكادراك وو ييللييتحلتحل هايهايبرداشتبرداشت ازاز ايايمنظومهمنظومه عنوانعنوان بهبه ييييهنجارگراهنجارگرا

شيعهويژه مذهب شـيعه ست چنانچه دراسـت چنانچه در از جايگاه والايي برخورداراز جايگاه والايي برخوردار ويژه مذهب   عه بر مبنايعه بر مبنايييشش ييشناسشناسنشانهنشانه ا

ساســييسســ  هايهاينظامنظام دردر تتييحقانحقان فقدانفقدان ازاز ييييهاهاباطل، جلوهباطل، جلوه ههييعلعل حقحق مقابلهمقابله هنجارِهنجارِ  ننييهمچنهمچن وو ييا
ــاهده المللالمللبينبين نظامنظام شاهدهمش ــودميمي م ــلام انقلابانقلاب . پيروزي. پيروزيشودش سلاماس ــيسو و  رانرانيياا ييا سيستأس نظام جمهوري نظام جمهوري   تأ

  ..ردردكك للييتبدتبد يينهادنهاد هايهايشاخصشاخص بهبه رارا تشيعتشيع ييگفتمانگفتمان  ييهاهااسلامي نشانهاسلامي نشانه
ري نظري بر كار عملي و نظريه بر عمل سياسي برت فعاليتدر مكتب فرانكفورت اگرچه 

 بنديمخالفت نظريه انتقادي با فرمولبه واســطه ) اما 113: 1394دارد(ســليمي و اســماعيلي، 
ـــناخت، رويكردِ مفـاهيم ذهني و نيز  توجه مكتب فرانكفورت به مقولاتي مانند حقيقت و ش

ـــت. ب ـــته اس  ظريفراندقت در مباحث ه ويژه آنكه هنجـاريِ مبانيِ نظريِ اين مكتب، برجس
ـــي مكتب فرانكفورت ن به آ تباين مكشناختي شناختي و معرفتدهد مباني هستينشـان مـ

ــنجاري كندكمك مي ــدغه هـ ــا دغـ ــحتوايي و به جاي  را دنبال كند خود تـ ــسائل مـ به مـ
  .)227: 1384مشيرزاده،  ؛Horkheimer, 1972 : (222بپردازد فرانظري مباحث

ـــت كه اين مكتب بر مبناي اصـــل يگانگي عمل و نظر عنايت خاصـــي به از اين رو اس
از  يس)فاصله از كردار(پراكسكنشـگري در عرصه سياسي دارد تا جائيكه به اعتقاد آدورنو 
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ــايه نظر كند و از سي كه خود را بـــه فـــكر كردن محدود ميك ي رسوايي استهـــمگان مـ
  ).:171Adorno, 1991(اسـت در حقيقت خـائنگريزد شـخصي ضـعيف و عمل مي

در  ت قدرتيماه : اول اينكهســـتناد بر دو اصـــل يمبتنتوان را مي ييمبنا ييهنجارگرا
ـــتتينين مكتـب بر هنجارها تا عيا ـــده اس  دادنتيو اولو يبرتريعني نوعي  ها گذارده ش

ـــتهـا تيـنيعهنجـارهـا بر  ـــدن براي هنجارها در برابر  اين ؛ كهحـاكم اس اولويت قائل ش
 ييراهنجارگ«در چرا كه  گيرد.قرار مي ييگرامكتب واقع يشــده از ســو ارائه يبندميتقســ
ــ كه يدر حال .نمود يابيمنابع ســخت ارز همســنگ ناتويمنابع نرم را نم» ييمبنا  ل،اين اص

ـــر ا رفته فراتر يل دوم قدرد، اصينماين مييتب را ييهنجارگرا عنوان يوجود فلسفه ن يو بـ
ـــتقاد است كه منابع سخت در مقا ـــنابع نرمياعـ ـــا مـ ه هستند. ب يعَرَض يامور ،قدرت سه بـ

ـــخت اســـت ينجاره گر، اصـــولاًيقدرت باز گريعبارت د  يافزارو آنچه به عنوان منابع س
ـــدياز م يشود، تابعيا مياز آن  قدرت ـــنجارها است و در غ يزان اعتبار و كارآمـ  نيا ريهـ

بر ناظر  يرگذاريتأث ن سطح ازي. ابود ، خواهدر كارآمدياعتبار و غيب افزارسـختصـورت، 
به د؛ ينمايمنابع قدرت پرسش م عدم اصالتا ياسـت و از اصالت و  قدرت يفلسـفه وجود

ان اعتبار و زياز م يتابعگر، يقدرت هر باز» ييمبنا ييهنجارگرا«بر اساس نظريه  خلاصهطور 
 رانگيباز قدرتِ  افزارِ سخت ن ارزشِ يآن اسـت. بنابرا بر حاكم يسـازمان هنجار يكارآمد

  ).15: 1391افتخاري، (نـمود يابيآن ارز يهـنجار نـظام نسبت با قوت در ديبا را
ـــم ارتدكس كردند تلاش زين يمكتب انتقاد پردازانهيـنظر ـــيس كه بر  برخلاف ماركس

ياسي و نظريه شناسي سروان داشت، بر تأكيد ه كارگرطبق بخشاقتصاد سياسي و نقش رهايي
 وجود به قدرت و تيهو نيب يارابطه روازاين )Brown, 1992: 200(كنند تأكيدفرهنگ 

همواره در پي ارتقاي همواره در پي ارتقاي  ســميتويپوز و ســميرئال از با گذارهاي انتقادي هاي انتقادي نظريهنظريههمچنين همچنين آورند. 
ـــه شهانـديش ندي يتهـا و فعـاليـتا عال ـــلطه و گروهها و ف ـــر س سلطه و گروههـاي مبارزاتي در مقابل عناص صر  هاي قدرتمند نظام هاي قدرتمند نظام هاي مبارزاتي در مقابل عنا
پردازان انتقادي را كاهش تنش ميان پردازان انتقادي را كاهش تنش ميان چنانچه هوركهايمر وظيفه نظريهچنانچه هوركهايمر وظيفه نظريهاند. اند. داري بودهداري بودهسرمايهســـرمايه

شريت ميبصـــيرت متفكر انتقادي و رنج بشـــريت مي صيرت متفكر انتقادي و رنج ب در انديشـــه (Horkheimer, 1972: 221) داندداندب
و هنجاري همانند ســنت كلاسيك، حول مفهوم اخلاق  متفكران فرانكفورت مباحث اخلاقي

ـــعادت بلكه مفهوم در اينجا بـه هم پيونـد خورد با اين تفاوت كه حلقه اتصـــال  نه مفهوم س
 شوديمرهايي است. با اين توصيف، سياست به عرصه تحقق كنش آگاهانه و آزادانه مبدل 

ـــاركت  ـــي در مي . اين تلقي راكندميو در تـدوين هنجارها و قوانين مش توان نقطه چرخش
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رهايي انسان  خواستار ،انديشه سياسي غرب دانست. نظريه انتقادي با تكيه بر قدرت تجويزي
 هورِ گرايان كه انسان را مقچه اين مكتب برخلاف اثباتبندهاي سـاختاري است چنان از تمام

دانند براي انسان اراده و خلاقيت قائل است و انسان واقعيت خارجي و سـاختار اجتماعي مي
  ).429تا: (ماركوزه، بيداندمي خواهآرمانرا موجودي عاقل و 

ــلامي راهي را در پيش گرفت كه  هاي گذشــته ســابقهوجه در انقلاب هيچ به انقلاب اس
ـــنواننداشـته و آن اتخاذ د ين . چناجتماعي است -سـياسيلات و مبناي تحو محور ين به عـ

انقلاب و  پردازانِ نظريه هاي تعريف شدهچارچوب غالبامري در عمل، به معناي خروج از 
ـــلـامي بر  . بربودالمللي روابط بين ـــاس، انقلـاب اس ، قانون الهي همچون ييهامؤلفـهاين اس

اب پيروزي انقل. ورزيد تأكيدهاي بيگانه قدرت از جانبههمهو اســتقلال ي اســلامي هاارزش
 يهاشــهياند در را خود يامدهايمقاومت پ تياســلامي بر مبناي هنجارهاي اســلامي و هو

 نه ،رانيا انقلاب اســلامي يگفتمان ادبياتاي كه به گونه گذاشــت جا به يالمللنيب ياســيســ

ـــ در يپردازهينظر حوزه بلكه انهيخاورم تنها  داد قرار ريتأث تحت الملل رانيب اســـتيس

(Moussavi, 2004: 98).  
ت ر سندبود كه اگرچه  پديدآورنده گفتماني به عنوان رهبر و معمار انقلاب، امام خميني

. در نمودبديع مي ،ديرينه اسـلام ريشـه داشـت اما به واسطه قرائت ساختارزداي وي از اسلام
ـــلام به عنوان يك مكتب   فتهمثابه يك دال متعال قرارگرجانبه بههمهمركز گفتمـان امام، اس

ي هاي زندگينهاي كـه غنـاي مفهومي و محتوايي چنين دالي تمـامي زوايا و زمه گونـهبـبود 
نشــين ديانت شـــد تا بتواند مبناي هم ،گرفت. در اين گفتمان، ســياســـتآدمي را در بر مي

 يد:گوميدر تعريف سـياست  امام خمينيراهنماي عمل قرار گيرد. بر اين اسـاس اسـت كه 
 ر گرفتن تمام مصالح جامعه، مردم را هدايت كند و راه ببردسـياسـت اين است كه با در نظ«

 ).13/432: 1385 ،امام خميني»(ن چيزي كه صلاحشان استبه طرف آ

ها ب آنيى مردم و تهذرا اصـــلاح فرهنگ اســـلامى فه نظامين وظيتراصـــلى امام خميني
 امور مهمى فرهنگ از«ر اولويت عنصـر فرهنگ تأكيد داشت: همواره ب روازاين دانسـتمى

ح با يمملكت صح«و  )12/47: 1386امام خميني، (»امور واقع شده اســـت رأس در است كه
از سويي ديگر فرهنگ براي  ).1/390: 1386(امام خميني، »شـودمى محقق حيفرهنگ صـح
خود  يعاملي براي غلبه است همانطور كه در صدر اسلام مسلمين با فرهنگ غن امام خميني،

  ).10/470: 1386امام خميني، (كشورها غلبه كردندبر ديگر 
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ـــلامي فرهنگ و رهبر فعلي نظام اي اللـه خامنهآيـتاز منظر   ،تيهونيز در جمهوري اس
ــلي را دارد  ــاري با روازاينجايگاه اص ــول و  پافش ز ا الهام گرفته را هاآنكه  هاارزشبر اص
عامل  كه ى خـــــود راهاارزش اصـــــــول و ران،يا :گويدمي داندميمعارف ديني و قرآني 

ـــا عزتو  اسـتواري در:  15/5/1382اي، خامنه(چيز معاوضه نخواهد كردهيچ ملى اسـت بـ
www.leader.ir(.  

ـــلام و  يرگذاريتأثاي راز ماندگاري و الله خامنهآيـت ي هاارزشانقلاب ايران را در اس
 طوريهمانمثل خود اســلام اســت.  جانبه اســتاب همه: انقلاب ايران يك انقلداندميديني 

ـــلـام ابعـاد معنوي و اخلاقي دارد، ابعاد الهي دارد، در عين حال ناظر به زندگي مردم  كـه اس
م وجود دارد. انقلاب اســلامي هم اســت. بعد اقتصــادي، بعد ســياســي، بعد اجتماعي در اســلا

در:  14/3/1378اي، خامنه(بود كه با نيازهاي بشـر متوازن و همراه استداراي ابعاد مختلف 
www.leader.ir.(  

  قدرت توحيدي 2,2

الملل كمتر پيرامون ماهيت، كاركرد و اگرچه انديشمندان علوم سياسي و روابط بين
اند اما اين واژه از مفاهيم كليدي در اين حوزه به شمار تعريف مفهوم قدرت به توافق رسيده

 مفهوم عجين شده است. هانس مورگنتا اي كه سياست از دوره مدرن با اينآيد به گونهمي
)Hans Morgenthau(  معتقد است آنچه در بردارنده مفهوم قدرت نباشد اساساً در مقوله

زيرا به اعتقاد او هر كشوري بر  .)Morgenthau, 1969: 35(گيردسياست جاي نمي
كند و منافع ملي نيز در قالب قدرت قابل تعريف است(مورگنتا، اساس منافع ملي عمل مي

1374 :183 .(  
امروز نيز انديشمنداني كه بر سرشت پوياي سياست تأكيد دارند، معتقدند قدرت، 

دهد و گاه تا آنجا هاي آنرا به هم پيوند ميمفهوم اساسي علم سياست است كه همه شاخه
). البته نكته قابل توجه 28: 1376اند(عالم، اند كه سياست را مترادف با قدرت دانستهپيش رفته

آنكه عموماً در مطالعه و تحليل قدرت كشور، عناصر محسوس قدرت به عنوان اركان اصلي 
ن و فلاسفه اما در عالمَ اسلامي، عالِمان، متفكرا قدرت يك كشور در نظر گرفته شده است

اند ي قائلتعالاسلامي بر مبناي تعاليم قرآني و بر اساس اصالتي كه براي قدرت ذات باري
  اند.تأكيد داشته عموماً بر بعد غيرمادي اين مفهوم
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بار المللي نخستينعرصـه سياسي و بين به مذهب به عنوان عنصـر قدرت در توجه خاص
 به ويژه آنكه آدورنو از فيلســوف. اســت از جانب متفكران مكتب فرانكفورت ديده شــده

اي يركگور كه برخلاف فضاي حاكم بر دوران اروپاگزيسـتانسـياليست دانماركي يعني كي
لوه دادن ها در پي كمرنگ جساير اگزيستانسياليستكه  -جديد سـخت دلبسته دين و ايمان

  ).Martinson, 2012: 1(بود تأثير پذيرفته است -آن هستند
 چنين تعد مثببـــه بُداري نگاه انتقادي به فضاي سرد مدرنيسم و جامعه سرمايهبا  آدورنو

ـــان داد فرآيندي توجه  ـــي به نظر اونش ـــته كالايي،ءدر جهان ش حفظ ارزش و آزادي  گش
ـــمكن ازمحدود انسان  ـــذهبي مـ ـــاي مـ مذهب در آگاهي از زيرا است  راه احياي آرزوهـ

ــرز  تعارضات موجود ميان طبيعت  بر ها و سلطهمـــحدوديتتوانايي ما براي درگذشتن از مـ
ـــتين  به دستيابي جهت در حقيقي واقعي و طبيعت ـــايي راسـ يفا نقش مؤثري اآزادي و رهـ

ت كه سنگيني اس بهاي كرد كه سردي در روابط انسانياستدلال مينيز هوركهايمر  كند.مي
ايـــن سردي را ويـــژگي  دورنو. آنه بـــپردازيمدر مقابل رشد عقلانيت فناّورا مـــجبوريم مـــا

 اصلِ بورژوايي، ردِسـ اين اصـلِ در مقابلِ. دانستانـحصاري زيـست و ذهنيت بورژوايي مي
ـــذهبي . ببخش مذهبي قرار داردمسيحايي يعني آگاهي رهايي گرميِ ر اساس اين آگاهي مـ

ـــــلم و فناوري ـــــلســـفه و عـ ـــــت كه نقد جامعه و دولت و هنر و فـ  ممكن معاصـــر اســــ
  ).20-21: 1372(بشيريه، گرددمي

ــلامي ايران نيز مفهوم قد ــئون و ابزارها، حفظ، در نگاه رهبران انقلاب اس رت و تمامي ش
 اولدستكه در نصوص  قدرتبدون ملاحظه بعد معنوي و مذهبي آن و غايت  منشأ نمايش،

 رفاًصهاي اسلامي در آموزهقدرت ديني قابل مشاهده است فاقد اصالت و اعتبار خواهد بود. 
 آيد و با سلب قداست از آن نامشروعار ميبه واسطه قدسيت منبع انتشار، امري مقدس به شم

وا أَنِ اعبدُُوا اللَّهَ وَ اجتنَبُِ«شود: ميتلقي شده و به عنوان طاغوت، حتي سرپيچي از آن واجب 
ـــلام ام خمينيرو اسـت كه ام) ازاين36: 16القرآن الحكيم، »(الطاَّغُوتَ فطرت و  نيدرا  اسـ

ـــيد و بنـدهـاى طبيـبخش از قىيرهـا ـــواس ش و انس در نهان و ظاهر  جن نياطيـعـت و وس
  ).10/158: 1386داند(امام خميني، مي

 يافزاربع سختمنا عرضهم وم، منابع نرم قــدرت در كنـار يكره قدرت قرآن يدر نظر
ـــد مي يه قـدرت، هنجـاريـو اول يذات ؛ بلكـه منـابعقرار نـدارنـدقـدرت  منابع  يو تمامباش
ه و افتياست كه معنا و مفهوم  يموجود در صورت ارتباط با آن حوزه هنجار يافزارسـخت



 3535                                                                        9696/بهار /بهار 3838سال يازدهم/شمارهسال يازدهم/شماره                                  

با  ياسيقدرت س نيب ارتباط ياســــت كه بــــرقرار ن خاطريشوند. به هميكارآمد ظاهر مــــ
ــتيتول يمنبع اصــل مثابهبه(ديه توحينظر انت از يو صــ تيتقو ياد قدرت نرم) و تلاش در راس

كه  ي؛ رســـالتديآيبه شــمار م ياســـلام هاينظام نياديو بن هياول يهاآن، از جمله رســالت
ــه عمل ســ يو برتر يگاه جامعه اســلاميتواند به ارتـــــقاء جايم  يمنته ياســيآن در عرص

  .)16: 1391(افتخاري، شود
منــد خويش بهره مؤمنــان را از قــدرت توحيــدي خــداونــد، حكيم مطــابق آيــات قرآن

ها فعال منبع اصـيل و كامل قدرت نرم، به نفع انسـان مثابهبه» قدرت الهي« روازاين سـازد.مي
ـــده و عمل مي وان بالفعل ت: خدا گويدمي در مورد مؤمنان خداوندبه عنوان نمونه:  نمايدش
)؛ 52: 11الحكيم،  القرآن»(وا مجُرمِيِنَوَيزدِكمُ قُوَّةً إِلىَ قُوَّتكِمُ وَلاَ تتََوَلَّ« نمايدشما را زياد مي

: 22القرآن الحكيم، »(إِنَّ اللهََّ يداَفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمنَُوا«نمايد مي خـداوند متعال از مؤمنان دفاع
هاي خداوند متعال از طريق تقويت و تأييد سـياست يهاي قرآنهمچنين بر مبناي آموزه) 38

ـــريب نفوذ  وَإِن يرِيدُوا أَن يخدَعُوكَ فَإِنَّ « دهدرا تضـــمين و افزايش مي هاآنمؤمنـان، ض
همه ). خداوند در قرآن62: 8قرآن كريم، »(حسَـبكََ اللهُّ هُوَ الَّذيِ أَيدكََ بنِصَـرِهِ وَباِلمُؤمنِيِنَ

) و در 165: 2القرآن الحكيم، »(عاًيلِلهَِّ جَمِ القُوَّةَ أَنَّ« خواندها را منحصـــر به خود ميقـدرت
أَمِ اتخََّذُوا «كند شــمارد پذيرش قدرت ديگري را ســرزنش ميحاليكه خود را ولي مردم مي

  ).9: 42(القرآن الحكيم، »ياءَ فاَللهَُّ هُوَ الوَلِيمِن دُونهِِ أَولِ
ت يجز خدا را به رسم يچ قدرتينفسه و بالذات هيف ،ميكر قرآن اتي، آشودمشاهده مي

 يصـلاقـــتدار ا يعني ل است؛ياسلام، از رأس به ذ در و اقتدار نتشار قدرترا ايشناسند؛ زنمي
ت، يش ولاريپذ يكه به معنا يزال الهيبر قدرت لا لاتكابر اين مبنا است كه خداست؛ آن از 

  .شوديمفرهنگي ت قـدرت نرم يخواست و قدرت خداوند است، باعث تـقو
م كه برآمده از تعالي رانيا اسلامى جمهورىد در قالب يت جديهو و ظهور رىيگبا شكل
ـــيچگونگى نگرش درباره قدرت و تحولات س ،قرآني است ـــط بـ در ل الملنياسى در روابـ

 ليتحل هاى مادى براىو تحول شـــد و انگاره رييتغ شـــدت دچار نظام جمهوري اســـلامي به
 منشأ لهي،ا شـناسـيهسـتي مبناي بر خميني امامزيرا  گرفتند قرار خارجى در تنگنا اسـتيسـ
  است.  دانسته خداوند از را هاقدرت همه

ــرفاً از آجهاندر  ــت وبيني امام خميني قدرت، ص موجودات به خودي خود نه  ن خداس
 ،تاساس پيروزي و قدر«: گفته استاست كه  روازاين .تي هسـتند و نه وجودييئداراي شـي
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ـــت ـــلام و ايمان اس قدرت با توجه به «و ) 10/340: 1385امام خميني، (»در رنگ و بوي اس
ـــ ـــودل ميخداي تبارك و تعالي و وحدت حاص ). بر اين 11/529: 1385امام خميني، (»ش

در نتيجه  كنداساس، امام خميني سياست را در معناي وسيع و در بستر كاملاً ديني معرفي مي
ت در اين نگرش ســياســت اي كه دين و اخلاق برعهده دارد بر ذمه ســياســت هم هســوظيفه
: 1380دار هدايت و تدبير جامعه براي رسـيدن به غايات متعالي انسان است(بخشايش، عهده

14.(  
رو به  عظمت و نفوذ، ماندگاري، راز قدرت معنويعلت اقتدار و نيز اي، الله خامنهآيت 

ـــتارتبرا (ره) افزايش امـام خميني ـــت زيرا اط با خدا و كار براي خدا دانس در همه  امامه اس
كه در قرآن وعده  گونههمانكـارهـا فقط خـدا را ديد و در راه او مجاهدت كرد و خدا نيز 

  .  )www.farsi.khamenei.irدر:  1386اي، (خامنهدداده است هميشه با او بو
ــاس همه پيروزي ــلامي، جنگ بر همين اس ــي از آن در انقلاب اس ها و امنيت و ثبات ناش

هاي اقتصــادي و... نيز هميشه در تفكر اسلام جم فرهنگي و تحريمتحميلي هشـت سـاله، تها
سياسي جمهوري اسلامي ايران ناشي از قدرت لايزال الهي (اساس قدرت نرم هويت اسلامي) 

  و مجاهدان في سبيل الله است، بوده است. مؤمنانكه هميشه حامي جبهه 
  گيرينتيجه

واري مباني امنيتي نظام جمهوري اسلامي اين مقاله در پاسخ به علت استمرار حيات و است
ـــتي اين نظــام  ينترمهمبــه عنوان » هويــت فرهنگي«ايران بر  ـــت زيرا  تــأكيــدهس كرده اس
 اسلامي مهوريدهنده مباني امنيت ملي جمعنوي و ايدئولوژي اسـلامي كه شـكلي هاارزش

ــت  ــر اخصــلت فرهنگي دارد و حتي اصــل پيروزي اين انقلاب با حداقل عن ذاتاًايران اس ص
ــونت و بدون نقش  ــرف تكيه بر منابع هويتي گرانهحمايتخش ــر و با ص  -دو ابرقدرت عص

  فرهنگي خويش حاصل آمد.
به واقع پيروزي اين انقلاب و اســتمرار حيات نظام جمهوري اســلامي ايران در طول اين 

ـــر ينهاي غالب نظام بنجريا برخلافچند دهه كه  ـــان داد كه عناص ـــت نش المللي بوده اس
 دهي به ساختارهاي سياسيز توان و قدرتمندي لازم براي شكلفرهنگي و هنجارهاي بومي ا

 اسلامي يقدرت در نظام جمهور يساختارهااي كه به گونه رخوردارندامنيت ملي بتأمين و 
ـــده ـــرش ـــت كه درون تمام هويـت فرهنگي  واز فرهنـگ  ايايران مبتني بر مفهوم منتش اس

ــاعي حضور دار يساختارها ــي و اجتمـ مبناي اين هويت فرهنگي كه سبب ارتقاي  د.سياسـ
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امنيت ملي و تداوم حاكميت نظام جمهوري اسـلامي بوده اســت از منابع متكثر و همپوشاني 
و  »ييهنجارگرايي مبنا«كه در اين مقاله به دو شـاخصـه اصلي آن يعني  گيردميسـرچشـمه 

ـــت بر و آيت ا... خامنه كـه در آرا امام خميني» قـدرت توحيـدي« اي نمود و تبلور يافته اس
ـــته مكتب فرانكفورت به ويژه خوانش تئودور آدورنو و  نظريـهمبنـاي  ـــمندان برجس انـديش

  ماكس هوركهايمر پرداخته شد.
بخشي بـشر يهايپي آزادسازي و ر درمكتب فرانكفورت  انتقادي نظريهبا توجه به اينكه 

ـــه ساختار روابط بين ـــيودي اسـت كـ اند و نيز در پي تغيير آورده فراهمرا  هاآن المللاز قـ
امي توان انقلاب اسلمــــي دارد ، همچنين خصلتي بازانديشانهبوده هانگرش و عملكرد دولت

ــهاالمللرا كه برخلاف ساختار مسلط روابط بين ــظام دوقطبي در جـ  قوعو ،نو در تعارض نـ
 از اينمونه ،و تاكنون در قالب نظام جمهوري اســلامي به حيات خود ادامه داده اســت يافت

  د. درصدد ارائه آن بودن انتقادي پردازانآن چيزي دانست كه نظريه
طح و چه در س داخلي سطح گونه كه نظريه انتقادي به دگرگوني اجتماعي، چه درهمان
ــت، مندعلاقه المللروابط بين ــلامي انقلاب اس  نيز با الگو قرار دادن هويت فرهنگي ايران اس

ذاشته صـحه گبر مبناي عناصـر فرهنگي وسـيع اجتماعي  در زمينه داخلي بر دگرگوني خود
ـــين هاي ماركسيستي ونظامالمللي نيز در سطح بين .است ـــه چبورژوازي بـ الش المللي را بـ

داري جهاني به رهبري جمهوري اســـلامي در مقابل نظام ســـرمايه امروز نيز نظامفراخواند و 
  آمريكا ايستاده است.

رائه داده رائه داده اسلام ااسلام ااز از   خميني (ره)خميني (ره)  در گفتماني كه امامدر گفتماني كه امام  »»مبناييمبنايي  ييييهنجارگراهنجارگرا«« يوجود فلسفه
ست بر اســت بر  ن يت قدرت در ايماه  دلالت دارد يعنيدلالت دارد يعني  هاتينيع هنجارها بر دادن تياولوو  يبرترا

ن رارهب شــناســيهســتيدر . همچنين گذارده شــده اســت تينيهنجارها تا ع بر عمدتاًمكتب 
 خداوند هاقدرت همه منشــأاي الله خامنهو آيت (ره) انقلاب اســلامي ايران يعني امام خميني

ـــت » قدرت توحيدي«به عنوان كند مي تأكيد بر بعـد غيرمادي قدرتاز اين مؤلفـه كـه  اس
  توان ياد كرد.مي

 »قدرت است ويس« با »انتيد«با چنين نگاهي است كه در گفتمان نظام جمهوري اسلامي 
 ياســـلام يجمهور دهد.ملت و نظام را شـــكل مي »هويت فرهنگي«و  يابدميوند فاخرى يپ
ــولاين  ه بريبا تك رانيا ــلام اص ــ يفرهنگ را در منش يزيت متمايهو ،ياس ــتيو س خود  ياس

ـــ؛ رفتيپذ ند يت برآتوانس روازاين سكولار نداشت هشـياند سـاختار با يابهكه تشـ ييوالگـ
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اعث بافزايش ضريب نفوذ  ني. اجاد كنديداخل و خارج ا يدر اذهــان و افـكار عموم يمثبت
   .شـده اسـت رانيا ياسلام يجمهوراي و امنيت ملي نظام منطقهقدرت  ارتقاء
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